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  يدهكچ

مكتـب اخـلاق   . ا مكتب حـاكم بـوده اسـت   ين اواخر دو نگره ياخلاق مدرن تا ا يها در فلسفه يبه طور كل

مانوئل كانـت مـورد توجـه    يا ين مكتب ابتدا از سويا. شود يد ميت كنش تأكيكه در آن بر ماه»گرا فهيوظ«

 ـباشـد كـه بـه     يا د به گونهيا خواست هر عمل باين اساس، انجام يبر ا. قرار گرفت  ـ ي  يك قـانون اخلاق

 ـبنتهام و جـان اسـتوارت م   يجرم ياز سو يگريد يدر مقابل مكتب اخلاق. ل شوديجهانشمول تبد ل بـا  ي

م كه بتوانـد  يده يت قرار ميرا در اولو ياخلاق يها نجا ما آن كنشيدر ا. مطرح شد »گرا دهياخلاق فا«عنوان

 ير و همزمان با چرخش زبانيسه چهار دهة اخ. ن مردم به همراه آورديشتريب يرا برا ين خوشبختيشتريب

در بحـث   يگـر يمشهور شـده، چـالش د   ييگرا به فرااثبات ييگرا كه تحت عنوان گذار از اثبات يو معرفت

 يبر استلزامات جهان متكثر كنون يمبتن يو ي، مطرح شده كه به ادعايچارد رورتيفلسفة اخلاق از جانب ر

 ـاز ا. جاد كنديان اخلاق و حقوق بشر ايم يديتواند نسبت جد يم ين دعويا. است  ين رو مفروضـة اصـل  ي

بودن معرفـت و   يم و اصل رخدادسية پراگماتيب نظرين ادعا را با تركيا ين است كه رورتيمقالة حاضر ا

م شده است؛ در بخش يه، مقاله در دو بخش تنظيبه منظور اثبات فرض. اخلاق پسامدرن مطرح كرده است

در . شود يفلسفة اخلاق به بحث گذاشته م يادهاي، بنيشكن رورت نييشة آيبا اند يينخست به منظور آشنا

قـرار خواهـد    يآن مـورد واكـاو   يهـا  يژگيو يبرخ، يبر حقوق انسان يل بحث اخلاق مبتنيبخش دوم و ذ

. به نگـارش در آمـده اسـت    يآثار مختلف رورت ييل محتوايو با تحل يفيمقالة حاضر به روش توص. .گرفت

  .است يهنجار - يافت انتقاديمقاله ره يپشتوانة نظر

  سميپست مدرنسم، ي، پراگماتي، كانت، بنتهام، رورتياخلاق، حقوق بشر، حقوق انسان :يديواژگان كل

  مقدمه

براي فهم مفاهيم اخلاقي   همانا كوشش منظم  به زبان ساده، اخلاق يا فلسفة اخلاقي

است  اي  چنين تغيير اوليه  با لحاظ. هاي اخلاقي است همين نهج توجيه اصول و نظريه و به 
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. كننـد  معنـا پيـدا مـي   » شـر «و » خير«، »جايز«، »نادرست«، »درست«كه مفاهيمي چون 

هاي اخلاقي برآنند تا اصول رفتار درستي را كه راهنماي كنش افراد و  اين اساس نظريه  بر

شايد كه اين مهم بتوانـد امكـاني بـراي دسـتيابي بـه      . ند بيان كنند يا تثبيت كننديها گروه

، حقوق بشر نيز بيـانگر حقـوقي    همسو با همين فرض. خيرهاي بنيادين زندگي بهينه باشد

از انسـان    ، فـارغ  كه طبق آن تعريـف   خواست يا مي  گفت انكه كانت مي، چن1است جهانوند

ترديـدي نيسـت،   . تبار، بهزيستي جهاني را سروسامان دهـد  آيين و بي زبان، بي ، بي رنگ بي

پـردازان گونـاگون آن، وامـدار خـرد و      اخلاقي، به استناد نظريه  اصول و موازيني يا فرايض

هـا   ابي به حقوق بنيادين انسـان يتواند در خدمت دست مي تجربة بشري بوده و بر اين اساس

هـاي فكـري در فلسـفة اخلاقـي،      ها و جريان گيري آموزه در طول تاريخ شكل. تقويت شود

را در جهت هماهنگي با زندگي خوب  مشئ آن  هاي متعددي هم مطرح شده تا خط  پرسش

چرا به آن نيـاز داريـم؟ آيـا     و  رد؛ اينكه ماهيت اخلاق چيستيها در نظر بگ و حقوق انسان

  هـاي ايشـان مربـوط    و تصـميم   هـا و جوامـع   اند و يا صرفاً بـه گـروه   اصول اخلاقي مطلق

هاي سياسي فرضي چيست؟ اساساً مقولة تحـول و    باشند؟ رابطة اخلاق و قانون با رژيم يم

  انيهمگ ـ  معناست؟ آيـا در وضـعيت كنـوني دسـتيابي بـه اصـول       چه  در اخلاق به  پيشرفت

  ممكن است؟  ياخلاق

بـر   يمبن ـ ييفرهنگـي و اقتصـادي و ادعاهـا    يها شدن ها در عصر جهاني اين پرسش

مكتـوم در   »گرايي كل«چنانكه در برابر . اهميت ديگر يافته است يدموكراس يتوسعة جهان

هايي كـه   سياسي و فرهنگي به پشتوانة تئوري »گرايي خاص«شدن، وجهي از  پديدة جهاني

گرا، و عام اخلاقي  هاي جهان كنند، برآنند در برابر آموزه  رايي فرهنگي را تشويق ميگ  نسبت

مسـائل  » تفـاوت   سياسـت «اصول مبتني بـر    حقوق بشري دست به مقاومت زده و طبق  و

ايـن رويكـرد   . هايي چون فرهنگ و سياسـت قـرار دهنـد    اخلاق و حقوق بشر را تابع مقوله

 يسم اجتماعيبراليل يكه دعو »گرا اجتماع«ير از جانب متفكران دهة اخ ا سه يانتقادي در دو 

اتخـاذ    شـان امكـان  يبـه اعتقـاد ا  . طرح شـده اسـت   2دارند در چارچوب اخلاق كامونتارين

برانگيز، دو مكتـب   تا پيش از اين دعوي چالش. ها ممكن نيست ديدگاهي فراي همة ارزش

اخـلاق   يگـرا و ديگـر   كانتي وظيفـه  اخلاق. اخلاقي كلان در جهان مدرن مورد توجه بود
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ناميـده   »يزبان - روايي   چرخش«ثر از آنچهأمت در ميانة اين دو روش،. گرا سودجويانة غايت

شد وجهي از فلسفة اخلاق نئوپراگماتيستي از سوي متفكراني چون ريچارد رورتي بـاب   مي

هـاي انتقـادي    ريـه رورتي با تأسي از نظ. شده كه توجه بسياري را به خود جلب كرده است

گيري از فلسفة پراگماتيسـم كلاسـيك، مـدعي راه و روش بهتـري بـراي       پسامدرن و بهره

توانـد   يچنانكـه م ـ . پيشبرد همبستگي و اخلاق در دنياي متكثّر و پيچيدة كنوني شده است

امـري كـه در ايـن نوشـتار در     . بـردارد  ياخلاق حقـوق بشـر   يابهامات را از فرارو يا پاره

پيش از . شود گذاشته مي  به بحث» ها گذار از حقوق بشر به حقوق انسان«فروضة م  چارچوب

هاي اخلاق را مـورد   تبيين مفروضة فوق مناسب است به اختصار تحولات رخداده در فلسفه

 ـاهم. توجه قرار دهيم  يآن بـا مبـان   يسـه مـدعاها  ين مسـئله از جهـت امكـان مقا   ي ـت اي

  . ن استيشياخلاق پ يها فلسفه

  اريخ اخلاقت -1

ايي  اخلاق شاخه«: ف اخلاق آمده استيخ فلسفه راتلج در تعريالمعارف معروف تار �����در 

هاي ارزش و معيارهاي تشخيص خوب و بد، وظـايف،   كه به مطالعة سرشت، نظام است  از فلسفه

لاق ديگر اخ ـ يفيو در تعر  بيان ساده  به. (Craig, 1998: 435)» پردازد و حيات نيك مي  ارزش

بـه اخلاقيـات جوامـع گونـاگون يـا       تعبيـري راجـع    2و اتوس 1به هر دو واژة قابل اطلاق مورس

انـدازة   توان ادعا كرد، اخلاقيات به  بر اين اساس مي. معيارهاي اخلاقي مطرح در رفتار آنان است

و  هـاي اخلاقـي   ن دليل در معرض ارزيابييز تنوع است و درست به هميخ و نيداراي تار  بشريت

  .هاي گوناگون قرار داشته است چالش

هاي اخلاق به دوران پيشامدرن و عصر  هاي نظريه  تر سرچشمه معناي وسيع و دقيق به 

هـاي   نهج در فلسفه  همين در ذهنيت تفكر يوناني و به . گردد هاي جهان سنّتي برمي  فلسفه

پيگيـري حكمـت در    دوسـتداري و «: اين دوران، اخلاق عبارت بـود از   اخلاق اغلب جوامع

هستند  ين متفكرانيتر افلاطون و ارسطو از جمله مهم). 22: 1382هولمز، (» مسائل اخلاقي

ان اخـلاق، جامعـه و سياسـت را در    ي ـموجود م يوندهايت اخلاق، پيكه ضمن توجه به ماه

بـا شـكاكيت افراطـي      براي مثال، افلاطون، در مواجهه. داده بودند  دنياي باستان تشخيص
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، نمودهـاي  »خيـر «كلي » صورت«ها، بر آن شد كه نمودهاي نيكي زيرمجموعة  ستسوفي

هـا مسـتقل از    و ايـن صـورت  . قـرار گيـرد  ... و » صـورت عـدل  «هـاي   عدالت زيرمجموعه

  .ها موجوديت دارند حكومت

فلسـفة اخـلاق را بـا    » بايـد نيـك زنـدگي كنـيم؟       چگونـه «پرسش دقيـق    ارسطو با طرح

و   ، زنـدگي اخلاقـي زنـدگي فعالانـه      بـا ايـن ملاحظـه   . تعريـف كـرد  حساسيت در امـور عملـي   

را خوشـبختي   كـه يونانيـان آن    اسـت   يزي ـهاسـت و معـادلي بـراي آن چ    سرشار از تمام خوبي

ــا ــا ائودايموني ــد  مــي 1و ســعادت ي ــر  ). 84: 1387نوســباوم، (ناميدن ــات خي ــر ايــن اســاس حي ب

و ايـن مسـتلزم     دمـي، يعنـي خـرد، بـوده    شدن بـه كـاركرد متمـايزي بـراي روح آ     متضمن قائل

در اواخــر قــرون وســطي، . جــه فضــايل حكمــت نظــري اســتيتوســعة حكمــت عملــي و در نت

ــت  ــرد غاي ــطو و رويك ــلاق ارس ــارد اخ ــة آن ب ــهيگران ــاي اكوئ گر در انديش ــوف يه ــاس، فيلس ن

او بـر آن شـد بـا تلقـّي خـاص مسـيحي و تركيـب        . تجلـي يافـت   يلاديزده ميمسيحي سدة س

هــاي ارســطويي، نشــان دهــد در اخــلاق دينــي او اميــد و شــفقت بــه  رشــدي راي ابــنآن بــا آ

ــه    ــزم، ميان ــجاعت، ح ــادين ش ــايل بني ــوازات فض ــي  م ــرح م ــدالت مط ــود روي، و ع ــال . ش ح

  .التفات الهي بود  والاترين شكل حيات خير، متضمن

بنتهـام و   2»بـاوري   فايده«شدت متأثر از دو رويكرد  هاي اخلاقي به  در دوران مدرن فلسفه

  يبـاوري، جسـتجو   طبق اصل اپيكورگرايي يا فلسفة لذت مندرج در فايـده . اند مكتب كانتي بوده

رو كسي كه سـودمندي را اصـل قـرار     از اين . لذت و خوشي و فرار از آلام تنها خير ممكن است

 .»تـوانم خـوش باشـم؟    مـن چگونـه مـي   «: كند دهد، مسئلة بنيادي اخلاقي را چنين بيان مي مي

بـه حـد    3يا خير، رسانيدن حالت رواني خوشي يـا خرسـندي    به صراحت اين بود كه غايت پاسخ

) 1873-1806(ميـل   و جان اسـتوارت ) 1848-1832(جرمي بنتهام   فيلسوفاني چون. اعلاء است

  .باشند يم  اين مكتب  شارحان  ترين مهم از

م و برخـي آراي ارسـطو، بـر    تأثير تأكيد رواقيـون قـدي   تحت ) 1804-1724(كانت  ايمانوئل

آوري به عقلانيت و نيز تأكيد آنان بر حقانيت امـور عقلانـي، بـه ايـن      توانايي بشريت براي روي

ها را   مايه اند كه بن اعمال برحق  تنها آن. مدهاي اعمال ندارد ايرسيد كه حقانيت ربطي به پ  نتيجه

صـورتي   را بـه   به قانوني كه بتوان آن  مطلوب بر يك قانون عام بدل كرد، يعني ينحو به   بتوان
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ش بـر  يگرايي خو فهيكانت طبق اصل وظ). 55: 1382اتفيلد، (عام و جهانشمول به اجراء گذاشت 

هـاي مقـدس و قـوانين     مثل دسـتورات كتـاب  . هستند ها ذاتاً خوب و درست  آن بود برخي كنش

فـرض عـام و جهـاني رسـيده      به آن بر اسـاس   هاي مطلق كه انسان فياخلاقي طبيعي، اما تكل

توانـد بـه يـك     عمل كن كه تصور كني كه عمل تو مـي   تنها چنان«مثلاً  ؛است، نيز وجود دارند

خـاطر    بـر ايـن اسـاس عمـل درسـت را بـه       ). 38: 1382پويمـان،  (» قانون كلي تبـديل گـردد  

  .ديگر يخاطر چيز دهيم نه به  بودن آن انجام مي درست

 1گرايــي داشــتن نگــرش متكــي بــه يــك صــورت   بــه يتنگــري كــان  البتــه ايــن مطلــق

ــا ايــن اتهــام در مــورد صــورت  بــي ي بــديل كانــت صــدق  بنــد محتــوا مــتهم شــده اســت، ام

عنـوان يـك     دهـد تـا بـا انسـانيت بـه      مجـال مـي  ) هـا  سوژه(كند، رويكردي كه به عاملان  نمي

دة بيسـتم مـورد   اي كـه در س ـ   مقولـه . برخـورد كننـد    عنـوان يـك وسـيله    هدف و نه صرفاً بـه  

  .توجه ايجابي بسيار واقع شد

اي مكاتب  نگري اخلاقي در اواخر سدة بيستم، پاره  هاي نسبي آموزه  تا پيش از طرح و بسط

گـرا و   اخلاق زمينه«و  »اگزيستانسياليستي«ا ي  »اخلاق مبتني بر وضعيت«اخلاقي نوظهور چون 

هايي در برابر دو  ب وضعيت جديد زندگي چالشاي مسائل جديد و در بازتا پاره  با طرح»نگر  عمل

گرايـي   تـر اشـاره شـد نظريـة اجتمـاع      گرا مطرح كردند، اما چنانكه پـيش  گرا و تكليف نحلة فايده

ت . پسامدرن اهميت يافته است  در وضعيت  ويژه  كه به ترين چالشي است مهم) كمونتاريان(   اهميـ

گرايي در شـناخت   بنيان  بودن معرفت و نفي رخدادياين رويكرد از جهت تأثيرات آن در موقعيت 

  .آراي ريچارد رورتي است

گرايـان   گيري جماعت ترين موضع نتاير، نمايندة مهميمك ا) 1980( در پي فضيلتكتاب 

ِ  هـاي ارزشـي   عقيدة وي ما در دنيـاي اعتقـادات و نظـام     به. در نظرية سياسي و اخلاق است

  اي طبيعي يا انسـاني آفريـده   از فاجعه  جامانده ايي به  ويرانه«ه به بريم ك سر مي ايي به  پاره پاره

  آوري، و كل جا گذاشته است تا علم، فن هايي را براي ما بر  پاره ايي كه تنها تكه  ماند، واقعه مي

  لحـاظ اخلاقـي، آن   بـه . ها بازسازي كنيم رفتة تمدن غرب را با استفاده از آن فرهنگ از دست

هـايي حـافظ حـس مقصـود و      ارزش - هاي ارگانيكي  رفتن آن ارزش سطة از دستوا به  فاجعه

ساخت تـا ميـان    كه زماني فيلسوفي چون ارسطو را قادر مي  پديد آمده است - جمعي  مشاركت

بخـش و سـلوك    فضائل خصوصي و عمومي يا ميان سلوك يك حيات فردي غني و رضـايت 
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انديشـة اخلاقـي     رو، تـاريخ  از ايـن  . كنـد  تـر، پيونـدي برقـرار    امور فردي در حـوزة گسـترده  

يـا    هاي گوناگوني از دواليسـم  صورت  به -ساز  دوران و در واقع - ، تاريخ تنزل مديد يونانيمابعد

  ).60: 1382نوريس، (» دوانگاريي اخلاقاً ناتوان بوده است

ويي، نتاير با نوستالژي جامعة ساده و اخلاقي عصر باسـتان و مقولـة سـعادت ارسـط    يا  مك

  پـاره  اخلاقـي پـاره   -ِ هـاي ارزشـي    بـه دوران حـوزه   يآن است كـه در جهـان معاصـر، آدم ـ    بر

شـود، شـقاقي ميـان آنچـه بـراي مـا        كه به ايجاد شقاق كاذبي منجر مي ياست، دوران گذاشته پا

بـراي جامعـه     شـود و آنچـه   عنوان افراد مستقلي در طلب رضايت شخصي، خير محسوب مي  به

 (MacIntyre, 1985: 23-33).كننـدة نظـارت اخلاقـي خيـر اسـت      عنـوان اعمـال    عموم به يا

كـه در آن   يواقع ـ يايم كه در دنيابيم درين است كه نشان دهد ما قادر هستير اينتايمك ا هدف

چـون آنچـه دارنـدة آن     ،قـرار دارد  يت نابسـامان مشـابه  يم، زبان اخلاق در وضعيكن يم يزندگ

نـك فاقـد   ياز آن ا ييهـا  اسـت كـه بخـش    يمياز مفـاه  يا جموعـه پراكندة م يا پاره... م يهست

 ـر اينتـا يمـك ا  يه، مـدعا ين فرضيبر اساس ا. اند ت آنها بودهياست كه منشاء اهم ييها نهيزم ن ي

 ين نابسـامان يص چن ـيعمده قـادر بـه تشـخ    يو فلسف ياخلاق يها افتيك از رهي چياست كه ه

اين وجـه از داوري و پـردازش نظـري سـبب     . )60: 1380،يبهشت(ستند چه رسد به درمان آن ين

چنان نوميدانه باشد كه وضعيت كنوني ما را از حيث اخلاقي چنان  اينتاير، آن   شود نظرية مك مي

ن مواضع يناگفته نماند ا. ديگر امكان علاجي وجود ندارد ييكه گو آورد ير در ميحاد شده به تصو

والـزر، از    نكـه افـراد ديگـري چـون مايكـل     سـت چنا ين يك ـيها  نيان همة كمونتاريدر م ينظر

براي مثـال والـزر در كتـاب    . كنند تصوير مثبتي ارائه مي يو فرهنگ يگرايانة اخلاق كثرت نگرش

بينـد   ، عمدة فضيلت شيوة زندگي در دموكراسي كنـوني را در ايـن مـي   عدالت يها حوزهمعروف 

هــا و  هــا، ايــدئولوژي راماي از مــ هســتند تــا طيــف گســترده  هــاي مــدرن قــادر دموكراســي كــه

منجـر    گسـيختن جامعـه    هم  گوناگون زندگي را بدون ايجاد تعارضات بنياديني كه به هاي سبك

  .شود، مورد تأييد قرار دهند

ن جـا آشـكار   يشناسي و نظرية اخلاق او از هم ـ اتفاقاً اهميت بحث رورتي در مباني معرفت

هـاي    هـا و سـبك   از نظريه  كنوني به عرصة متكثريكه از آنجاكه جامعة   ترتيب اين  به . شود مي

تواند موضـوعي   ها تنها مي آن  داوري ميان  بنابراين هر گونه ؛ها تبديل شده است زندگي و سليقه

تلقي شود، بـه اسـاس   » انديشي ميان ما هم«مربوط به گرايش شخصي يا همبستگي گروهي يا 

خواهد آمد رورتي با ايجاد قرابتي گزينشـي ميـان      چنانكه در ادامه. گردد رورتي نزديك مي  بحث
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مشـترك بـا     در خصوص ضـديت    ويژه  هاي تفكر پسامدرن به اخلاق كمونتارين و برخي گرايش

ريـزي مـدلي از تفكـر نئوپراگماتيسـتي      ، اقدام به طرح محوري و ضد كلان روايت قتيدعوي حق

در بخـش  . او دارد يو نظريـة سياس ـ  كند كه پيامدها و استلزامات خاصي براي فلسفة اخلاق مي

دهيم و پس از آن رويكرد به اخـلاق او را   رورتي را مورد بررسي قرار مي  بعدي ابتدا مباني نظري

  .توضيح خواهيم داد

  هاي پسامدرن مباني فكري؛ تلقي -2

تر رويكرد رورتي به فلسفة اخلاق و دلائلـي كـه    به منظور دريافت دقيق ،شد  چنانكه اشاره

مطـرح كـرده نيازمنـد دريافـت     » هـا  حقـوق انسـان  «بـه  » حقوق بشر«ضرورت گذار از  يراب او

گرايـي، نفـي مبـاني     ترديدي نيست كه استقبال رورتي از نظريـة كثـرت  . فكري او هستيم مباني

فــرا تــاريخي او را در كنــار   و حقيقــت» بازنمــايي«بــه نظريــة معرفتــي   شــناخت، حملــه كلــي

، فرويد، هايدگر و در دوران متأخر متقكران پسامدرني چون فوكو  چهمنتقدي چون ني انديشمندان

  .دهد و دريدا قرار مي

پردازنـد بـه دشـواري يـا      ، مـي 1»مدرنيسـم  پسـت «كه به بحث دربـارة    تقريباً همة كساني

كه تعريف و مفهوم   بودن تعريف آن اعتقاد دارند، چرا كه اساساً اين پديده براي آن است ناممكن

. توان همه را به توافق با آن جلب كرد چيزي ارائه نشود و اگر هم تعريفي ارائه شود، نمي ثابتي از

آن   بهترين كار در فهم اين پديـده «: گويد مي مدرنيسم پستكه گلن وارد در كتاب  روست  از اين 

 هاي متعـدد در مـورد اوضـاع و شـرايط     اي از ديدگاه عنوان مجموعه را به   مدرنيسم كه پست است

 ـ  يكه به نظر م يامر). 15: 1384وارد، (» فعلي در نظر بگيريم نه يك چيزي خاص  يرسـد رورت

  .حاً موافق استيز خود با آن تلوين

ــه  پســت ــم، ب ــاني    مدرنيس ــر مب ــال ب ــادي و راديك ــت انتق ــفي، واكنشــي اس ــايي فلس معن

وا لئوتـار،  در اغلـب آثـار پسـانوگرايان مثـل فرانس ـ    . ادي ـخـود بن  2دهندة تجدد، مثل سـوژة  شكل

. كـانتي هسـتيم   -مـا شـاهد حملاتـي بـر مفهـوم سـوژة دكـارتي         3شل فوكـو يژان بودريار و م

كـه بـا ذهنـي انديشـنده      دانـيم شاخصـة اصـلي فلسـفة مـدرن سـوبژكتيويته اسـت        چنانكه مـي 

و جــايگزيني زبــان،   ســتم و بــا تمركززدايــي از ســوژهيامــا در ســدة ب. وارد فلســفة مــدرن شــد  
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مدرنيســم نظريــة مطابقــت  ن اســاس پســتيــبــر ا. جــايگزين آن شــد  قيقــترويكــرد انكــار ح

كـه بيـانگر احساسـات و     ، حقيقـت مخلـوق زبـاني اسـت      كند و بر آن اسـت  حقيقت را انكار مي

  .عواطف و ارزشي و آداب و رسوم يك جامعة زباني است

بر  .است »بازنمايي«اتكاي فلسفة سنّتي، بر حقيقت عيني در چارچوب نظرية معرفتي 

دانند و طبق  هست مي  نفسه طور كه في را مطابقت با واقعيت آن   اين اساس فلاسفه حقيقت

گرايـان   نسـبي «رورتي با تصريح بـر اينكـه   . كنند حقيقت را مفهومي مطلق ارزيابي مي  آن

ايـن معنـا     مدرن به يك توصيف حقيقي از شيوة وجود واقعي جهان اعتقاد ندارند و به پست

در   قـت يجسـتجوي حق ). 24: 1388رورتـي،  (» مدرن هسـتم  گراي پست سبيمن هم يك ن

ت دانسـته و طبـق آن اصـل         فلسفة سنّتي را مرتبط با اعتقاد به تمـايز بـين نمـود و واقعيـ

ا واژة حقيقـي را غيرقابـل    . داند را مطابقت با واقعيت مي  بازنمايي ماهيت فضيلت رورتي امـ

  فقـط امـر نسـبي   . اي در مورد فضيلت ممكن نيسـت   هنظري  تعريف دانسته بر آن است هيچ

  . توانيم دربارة آن سخن بگوييم كه مي  است

هـاي   و متأثر از آراي كواين و فيرابند كه بديل 1پساتحليلي  رورتي در مقام يك فيلسوف

،  فلسفة سنّتي بر آن است  اي در فلسفة علم وارد كردند، با كاهش نقش كلاسيك گرايانه نسبي

مستمري است كه در جريان » فرهنگي  يگفتگو«ايدة  ،اكنون بايد منظورِ نظر قرار گيرد  آنچه

از دعويات خود فريبندة  - حامل اين عنوان بوده  ييا گفتماني كه هنوز به هر رو -   آن فلسفه

ش يدر پ ـ يرورت. دارد دست برمي) اش يا اخلاقي  شناسانه دعويات شناخت  مثل(قديمي خويش 

 يآشـكارا اذعـان كـرد كـه تمـام      ياسـت فرهنگ ـ يفلسفه به مثابة سكتاب خود  نيدرآمد آخر

 ـبه زبان بـا ا  ينيتگنشتايافت ويختن رهيدرآم يبوده است در راستا يش كوششيكارها ن تـزِ  ي

 يدارشناس ـيپد. »شـه درآمـده باشـد   يش اسـت كـه بـه اند   يفلسفه همان زمانة خو«هگل كه 

 ، فقط فرزند زمان خـود باشـد  يش در راه جاودانگتلا يهگل به او آموخته بود كه به جا  روحِ

فلسـفه ديگـر   . گذار براي هميشـه مـرده اسـت    عنوان طرح بنيان  به  فلسفه« ).7: 1390، يرورت(

كه هر   شكلي از صحبت بيش نيست كه هيچ رابطة ممتازي با حقيقت ندارد و بنابراين آزاد است

  ).1384،366رورتي، (» خواهد برود جا دلش مي

هـاي   هـا، دايـره   تواند استعاره سمت حوزة خصوصي، مي  با حركت به  صورت، فلسفه ين در ا

ايي را مطرح كند كه  مبدعانه -گري   هاي خودتوصيف  هاي تازة گوناگون يا شيوه روايت«واژگاني، 
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در برابـر محدودشـدن    ،عمل كرده) گشا يا مسئله  دهنده و نه ساخت(كننده  همچون هدفي تهذيب

  ).448: 1382نوريس، (» ما مقاومت كند  ورزي وصي انديشهآزادي خص

  هاي پراگماتيستي مباني فكري؛ تلقي -3

. شـوند  مـي   بـا هـم جمـع    1مدرنيسـم و پراگماتيسـم   شود در فلسفة رورتـي پسـت   گفته مي

دانـيم پراگماتيسـم    نيـك مـي  . شـود  دو حـوزه محـدود نمـي     هر چند انديشة رورتي تنها به ايـن 

 ــ ــخص فلس ــور مش ــه ط ــتب ــذكور را . فة آمريكاس ــطلاح م ــرس  -اص ــندرس پي ــارلز س در  2چ

ــال  ــز  1878س ــام جيم ــرد و ويلي ــفه ك ــرانجام   3وارد فلس ــيد و س ــوا بخش ــق و محت ــه آن عم ب

و اجتمـاعي عجـين    يهـاي سياس ـ   را بـا فلسـفة آمـوزش و پـرورش و عرصـه      آن  4ديـويي   جان

ــاخت  ــغري، (س ــ( ؛)43: 1388اص ــت ). 1390،يرورت ــالت طبيع ــاريو ابز 5اص ــه 6ارنگ   در نظري

در اصـالت طبيعـت اولويـت بـا طبيعـت      . رود شـمار مـي    بـه ) پراگماتيسـم (گرايي  از اصول عمل

رشـد حاصـل    بر اين اساس بـه اصـالت طبيعـت بـر شـناخت رو بـه       . است نه چيزي غيرطبيعي

جـان ديـويي در دفـاع از ايـن اصـل بـر آن بـود هـيچ نـوع          . كنـد  از مشاهدة علمي تأكيـد مـي  

، فـرد و   اسـاس نيـز تمايزهـاي ذهـن و جسـم       بـر همـين  . غايتي در طبيعـت نيسـت   الوهيت و

دانسـت كـه در عمـل كـارايي      عقـل مـي    متافيزيـك   و پرداختـه   ، داده و ارزش را سـاخته  جامعه

  .ندارند و بهتر است از چنين ثنويتي عبور كنيم

منزلـة   ها بـه   تئوريها بر آن است كل  ابزارانگاري نيز طبق اصل ضدرئاليستي دربارة نظريه

اي  اي معـين از مشـاهدات بـه مجموعـه     ها و ابزارهايي براي سهولت حركت از مجموعه دستگاه

ت   در رويكرد مذكور، مباني نظريه. شده است  بيني مشاهدات پيش ت و موفقيـ ارجـاع    ها به واقعيـ

در  ييديـو  جـان . (Audi, 1999, p.438)شناختي هستند  فاقد مفهومي هستي  ندارند و در نتيجه

گيـرد، هـر تصـوري و     مي  با تلقي كاركردي از مفاهيم علمي نتيجه »اصل ابزارانگاري«چارچوب 

خـورد كـه شـرايطي را بـراي حـل مشـكل        هر دكتريني در صورتي حقيقت دارد يا به درد ما مي

  .زندگي برآورده كند
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يرپـذيري از مقولـة   آمريكـايي و تأث  يهـا  ريچارد رورتي نيـز بـه تأسـي از اهـداف پراگماتيسـت     

  صراحت او به . كلي رها كرد  كه بايد مفهوم حقيقت را به بودن معرفت در پسامدرن، بر آن است رخدادي

. (Rorty, 1991: 24-26) »كنـد  نمـي   ارائـه   اي در بـاب حقيقـت   يك پراگماتيست نظريه«: گويد مي

هاينـد كـه    ته از گـزاره دس ـ  هاي درست آن كه گزاره  پراگماتيسم رورتي مبين اين امر است

مان و به  ها ما را در تطابق با محيط پيرامون اين گزاره. باشد» خوب«ها  بدان  اعتقاد داشتن

زيستي و  ذهني و هم  رسانند و امكان تفاهم ياري مي ،سازند كه اين محيط را مي كساني  ويژه 

تـي حقيقـت داشـتن    بر مبناي اين نگـرش، رور . آورند ها را فراهم مي همكاري علمي با آن

اي كـه مـا    يـا جامعـه   2را بر همبستگي گيرد و آن  مي 1پذيري معناي توجيه را به ) صدق  يا(

كاربسـتن صـفت حقيقـت را در     از نظـر او آنچـه بـه   . سازد كنيم مي احساس تعلّق مي  بدان

بلكه مخاطبـان آن گـزاره اسـت     ،دارد يك واقعيت بيروني نيست مجاز مي  يك گزاره  مورد

)Craig, 1998: 25-26.(   

  تصـريح   پـذيري موجـه   از كاهش نقش فلسفة سنتّي و تأييد تصـديق  يرورتي با تلقيّ ديوي

ايـن    پس هـدف فلسـفه  . كند مثابة آنچه باورش براي ما موجه است دفاع مي كند، شناخت به  مي

د، يعني بشر رهايي بخش  ناميده »ها ترين دروغ طولاني«كه نيچه  كه بشر را از اسارت آنچه   است

، يك جهان واقعي بنيادين و  مان برهاند كه چيزي وراي نمودها و اتفاقات روزمره  را از اين انديشه

اي بـه آن   توانيم تا اندازه گاه ماست و ما مي محكم، يعني نوعي واقعيت ابدي وجود دارد كه تكيه

  .نيمدرك ك  وضوح را به را درست بشناسيم و آن  دسترسي پيدا كنيم و آن 

جز آزمون موفقيت براي بررسي صـحت بازنمـايي وجـود      از ديدگاه رورتي، چون آزموني به

منظـور از  . آميز است يـا خيـر   كه ببينيم آيا يك گزاره در عمل موفقيت آن است   ندارد، تنها چاره

 ـ    ،بيني است پذيري كنترل و پيش در علوم طبيعي امكان  موفقيت ا در علـوم انسـاني، ادبي ات و امـ

ت  دانش  در چنين. شناسي چنين نيست جامعه از سـازگاري بـا     همانـا عبـارت اسـت     هايي، موفقيـ

ترتيب رورتي به عقلانيت يـا دانـش بـه     بدين. واقعيات، اعم از محيط بيروني يا رفتار ساير مردم

رفتارهايي كه . »نگرد شوند مي تر مي پيچيده  طور فزاينده اي كه به  عنوان رفتارهاي تطابق جويانه 

ت   بر اين . است  نيازها و شادكامي انسان  ها تأمين هدف از آن عبـارت اسـت از   «  اسـاس عقلانيـ

هاي محيطـي   هاي فرد با محرك توانايي تطبيق يافتن با محيط پيرامون از طريق تطابق و كنش

                                                           

1. Justification 

2. Solidarity 
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ر بقـاء  اي كـه از آن بـا عنـوان عقـل تكنيكـي يـا مهـارت د        اي پيچيده و ظريف، مقوله شيوه به 

سـازي   همانـا روشـن    ب وظيفة فلسـفة آينـده  يترت همين   به. (Rorty,1998: 186) »شود مي ياد

هدف عقل فلسـفي  . روزگار خويش است يهاي انسان در باب تعارضات اجتماعي و اخلاق انديشه

كه در حد طاقت بشري امكاني براي انديشيدن به چنـين تعارضـات و تنازعـاتي باشـد       اين است

  ).395: 1382تون، كاپلس(

  اخلاقِ همبستگي -4

نظرية اخلاق، با كساني از حيـث    نهج  همين  رورتي در فلسفة سياسي و اجتماعي خود و به

هـاي سـنتّي،    بـودن كوشـش    كند كه به اعتقاد او فاقد جدي  احساس همنوايي مي 1پردازي نظريه

برخـي از ايـن   . باشند يم  هاي اساسي نفس انسان افلاطوني و كانتي براي مشخص كردن مؤلفه

در تلاش براي بناكردن معرفتي حول محور نيازهاي ملموس يك جامعة دموكراتيـك  «متفكران 

  ).134: 1385رورتي، (» اند بوده  كردن نواقص اين جامعه و خاطرنشان

پراگماتيسـتي امثـال    2بـاوري  ضدذات  ويژه چنين افرادي به   رو او نيز در ادامة ديدگاه از اين 

شـيوة   شود در برابر مفاهيم جوهري همچون حقيقت و تحولات مشابهي كه بـه  ويي بر آن ميدي

گفتـه    هاي فلسـفة كلاسـيك   او معتقد است بر اساس تلقي. اند، مقاومت كند شده  فلسفي تئوريزه

در . شـود  مي  ذاتي است، چيزي كه تغييرناپذير بوده و آدمي خوانده  آدمي داراي سرشت ،شده بود

نام عقل  اساسي، به   كه در دوران مابعد دارويني، متفكراني چون فرويد نشان دادند كه هيچ  حالي

گذارد كه  ، در اختيار ما مي3اخلاقي فرويدي واژگاني براي توصيف خود  شناسي روان«. وجود ندارد

  .)82: 1385رورتي، (» گرايي وارونه است اساساً متفاوت از واژگان افلاطون و حتيّ افلاطون

نهاد، اما از برتر دانسـتن يكـي    ارج مي  را به يكسان  گرايي و رمانتيسم فرويد تمنيات اخلاق

بـين   ياو خط تفارق قاطع. زد نهادي از اين دو سر باز مي هم  در قبال ديگري يا تلاش براي ارائة

 ـ او ما را متقاعد مي. سازي رسم كرد اخلاقِ خصوصيِ خودآفريني و اخلاق عمومي يا هم د كـه  كن

 ـ    گونه هيچ  -بزنـد   ياعتقادات و اميال مشترك عام و جهانشمول وجود ندارد كه بـين ايـن دو پل

عنـوان   تعلّق داشته و ما را يا همنوعانمـان صـرفاً بـه      اعتقادات و اميالي كه به ما در مقام انسان

  .كند انسان متحد مي
                                                           

 .ديويي، راولز و آيزيا برلين فرويد، نيچه، فوكو، هابرماس، هايدگر، ويتنگشتاين، جان .1
2. Anti- essentialism 

3. Self- description 
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هـا   بهتـر اسـت دولـت   «كه  ميل استوارت  در پي چنين فرضي او با اشاره به اين بينش جان

هـا و   تلاش خود را صرف ايجاد بهترين توازن بين واگذاري زندگي خصوصي مردم بـر خـود آن  

، به انتقاد شـديد از فلسـفة   )134: 1385رورتي، (» آنان كنند  تلاش براي جلوگيري از درد و رنج

شناس كانت  گر آن وظيفهخوانيم دي كه فرويد را مي زعم رورتي، زماني به. پردازد اخلاقي كانتي مي

رورتـي در مقالـة   . دهـد  دهد، براي ما معناي خود را از دست مي كه وظايفي عام و كليّ انجام مي

كنـد   اشـاره مـي    كه به تفضيل نظرية اخلاق خود را در آن بسط داده به اين مسئله» همبستگي«

داد كـه درك    سـوق  يجهتهاي ممكن، فلسفة اخلاق را در  كه كانت، با الهام از بزرگترين انگيزه

اخلاق را براي فيلسوفان اخـلاق دشـوار     براي پيشرفت  اهميت چنان توصيفات تجربي مشروحي

هايي را كه در واقع تا دوران او ميسر شده بود، بهبود بخشد،   خواست انواع پيشرفت مي  كانت. كرد

رساني بـه   رنج(تأسف از قساوت و   اما اين كار را نه با تأكيدگذاري بر شفقت نسبت به درد و رنج

  بـه  -بلكه متأسفانه با تأكيدگذاري بر عقلانيت و تكليـف  ) ها اعتنايي به رنج انسان ديگران يا بي

اخلاقيات را چيزي سـواي  «مشكل كانت اين بود كه . دانست پذير مي انجام يتكاليف اخلاق  ويژه

» اند، مبدل كـرد  فرادي كه در معرض آن گرفتهپنداري با ا ذات و تحقير، و هم  اعتنا به رنج  قابليت

  ).370: 1385رورتي، (

  اخـلاق صـداي خـود مـا بـه     «: گفـت  رورتي با تأييد اين بينش مايكل اوكشـات كـه مـي   

هـا كـه بـر آننـد ايـن       و همسـويي بـا نظريـة كمونتـارين    » اسـت   عنوان اعضـاي يـك جامعـه   

 ــ كـه شــكل   اســت  جامعـه  را خطــاب قــرار   ت،كانتاعضـاي خــود اس ـ  يدهنـدة خويشــتن اخلاق

گـرا و محـوري    و جهـان   اين ديد يعني ايـدة وجـود يـك مؤلفـة انسـاني جـامع      «: گويد داده مي

بسـيار    هـر چنـد در گذشـته   . نـام خـرد و اسـتعدادي كـه منشـاء تكـاليف اخلاقـي مـا باشـد          به 

د پـس اگـر قـرار باش ـ   . »توانـد همچـون نردبـاني كنـار گذاشـته شـود       اما اكنون مـي  ،مؤثر بوده

دانــش «م كــه ين نگــاه دلخــوش كنــيــم و بــه ايبگــذار يبــه اخــلاق را كنــار ينگــاه عقلانــ

 ـثر نبوده و بلكـه ا ؤشرفت اخلاق ميدر پ» ياخلاق توانـد بـه    ياسـت كـه م ـ   ين حـس همـدرد  ي

 ـبرسـاند، با  ياري ـان ي ـم حقوق آدمييتر بگو ا درستيحقوق بشر  خـود   يهـا  د كـه بـر شـباهت   ي

 ـانگر ي ـهـا ب  ن شـباهت ي ـنكـه ا يو بـا مفـروض گـرفتن ا   م يها انگشت بگـذار  گر انسانيو د ك ي

 ينجاسـت كـه بـه جـا    يا. ميده ـ يمـان برتـر  يها هـا را بـر تفـاوت    سـتند، آن ين نيادي ـعت بنيطب

 يجـاد حـس شـفقت و همـدرد    يا يلسـوفان اخـلاق بهتـر اسـت بـرا     يه به مطالعة آثـار ف يتوص

  .دهد يات و هنر سوق ميما را به سمت ادب
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شـود، چـرا كـه     خلاصه نمـي » هميشه حقيقت را بگو«مله ي عقيدة او اخلاق در ج به

اصول . زبان بومي است  اي از قواعد، بلكه يك  اخلاق نه نظامي از اصول كلي و نه مجموعه

كرد، اما نكتـة مهـم ايـن اسـت كـه درك        توان از آن استخراج قواعدي را مي يكلّي و حت

: گويــد رورتــي مــي. اســت گويــان زبــان ســاختة دســتوردانان نيســت، ســاختة ســخن،ميكن

پس ... باشد ] كه امري تاريخي است[مطالبات يك نگرش اخلاقي مطالبات يك زبان   اگر«

كـردن بـدين    بر عقايد اخلاقي خود نتيجة احساس تعلـّق   ناپذير يك شخص داري تزلزليپا

  ه درجاتكه ما ب است   رورتي خود آگاه بر اين مسئله  البته). 75-70: 1385رورتي، ( »اتفاق است

بـا يكـديگر     برخـي از ايـن جوامـع   . كنيم به جوامعي گوناگون احساس تعلق مي  گوناگوني نسبت

ما با قواعد متعارض بـراي    صورت اند، كه در اين  پوشاني دارند و برخي ديگر با هم در تعارض هم

هـا يـا    بسـت  شويم كه ممكن اسـت بـراي مـا بـن     ت اخلاقي مواجه مييكاوش عقلاني و مسئول

  .وجود آورد  معماهاي اخلاقي به

درسـتي آشـكار كـرده اسـت، فلسـفة اخـلاق رورتـي در          اي به هر حال چنانكه نويسنده  به

كـه   بازتاب اين اصل معرفتـي اسـت     محوري قوم. شود منتهي مي» محوري قوم«نوعي   به نهايت

ييم كه قواعد كاوش و  هج خود روبروو ما تنها با كاوشگراني از ن  از انسان نيست  حقيقتي بيرون«

اي هسـتند كـه مـا خـود را      اينان اعضاي همان جامعـه . كنند ل مييسخني را بر ما تحم قيود هم

تر  كند، بلكه مهم اخلاقي ما را مشخص مي  تيتنها مسئول  محوري نه قوم. پنداريم متعلّق بدان مي

اي كـه مـا در برابـر اعضـاي آن خـود را       جامعـه   محدودة جامعة اخلاقي ما، يعني  ينيآنكه در تع

اخلاقـي    تياصولاً ما نسبت به كساني احسـاس مسـئول  . كند دانيم، نيز نقش ايفاء مي مسئول مي

  ترين مفهومي اسـت  محوري اصلي عبارت ديگر، قوم  به. شوند تلقيّ مي» ما«كنيم كه يكي از  مي

اما نكتـة  . دهد مي  ر امروزي توضيحت اخلاقي ما را در جهان چندلايه و متكثيكه احساس مسئول

  حـس همبسـتگي  . ت امري محلي است و نـه جهـاني يـا جهانشـمول    يكه مسئول  مهم اين است

كنيم يكي از  ها احساس همبستگي مي بدان  كه ما نسبت  كه كساني اخلاقي، زماني شديدتر است 

كـه در   چيزي اسـت  تر از آن  تر و محلي  كوچك يدانسته شوند، و منظور از ما در اينجا جمع» ما«

گذار  ياينكه در اين شرايط معنا  شد رورتي براي توضيح فلسفة اخلاق كانتي نوع بشر ناميده مي

ترين گروهـي كـه مـا خـود را      بزرگ«: گويد ها چه معنايي دارد مي از حقوق بشر به حقوق انسان

كـس    ام كـه هـيچ   دعييا همة موجودات عاقل نيسـتند مـن م ـ  » بشريت«دانيم  متعلّق به آن مي

  .تواند چنين احساس تعلّقي داشته باشد نمي
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يكي نحـوة پيشـرفت و   . ميبهتر است در پايان اين بخش دو مسئلة مهم ديگر را روشن كن

دادن اين موضوع كه چه عوامل يا كساني  تغيير در معيارهاي همبستگي و اخلاق و ديگري نشان

درخصوص نكتـة اول بايـد گفـت، اگـر كـه      . ثر باشندمعيارهاي اخلاقي مؤ  توانند در پيشرفت مي

كه  و نفي طبيعت بشري جهانشمول مسألة مهم اين است» صداي خود ما«اخلاق عبارت باشد از 

» اغيار/ديگران«را به افرادي بسط دهيم كه بيش از اين، براي ما » ما«تلاش كنيم درك خود از 

و بـه  » هاي بهتـر  ما در نسخه«ين ما بايد همانا اما ا. (Craig, 1998: 24-25)اند  شده محسوب مي

 ).116: 1388رورتـي،  (صورت گيـرد  » جهت اهداف ما  مفيدترين توصيف به«استناد مفاهيمي مثل 

تا سر حد در » ما«تركردن محدودة  اخلاق عبارت است از هر چه گسترده  صورت پيشرفت در اين 

اخلاقـي آمـوزش     آمـدترين شـيوة پيشـرفت   وپـر و كار  برگيري تمامي موجودات دو پاي بدن بال

از طريق افزايش توان تخيل خود بـراي  . كردن با احساسات يا تخيل افراد است  احساسي و بازي

اخلاقـي    ها با آشنايان و نه از طريق كاوش انتزاعي و عقلاني، پيشرفت تصوركردن غريبه  يكسان

بـا  . شـود  آيد، بلكـه ايجـاد مـي    ت نميدس به  اين پيشرفت از طريق تفكر و كشف. شود ممكن مي

ــيت  ــر حساس ــزودن ب ــه     اف ــاني ك ــران و كس ــر ديگ ــات درد و تحقي ــه جزئي ــبت ب ــان نس خودم

  ).374: 1385رورتي، (شود  اخلاقي محقق مي  ، پيشرفت شناسيمشان نمي

توانند در پيشـرفت   گر اين بود كه چه عواملي يا كساني مييا مسئلة مهم دياما پرسش دوم 

لاقي جامعة كنوني مؤثر باشند؟ در پرسش قبلي اشاره كرديم كه بسـط و اثربخشـي بـه    مباني اخ

  همـين   در ادامـه . ها و مسايل تلخ و احساسـي گـام مهمـي در پيشـرفت همبسـتگي اسـت       قصه

عقـل    هابرمـاس كـه جـايگزين    1گفتمـاني  -گيري رورتي بـا تأسـي بـه عقـل ارتبـاطي       موضع

  چنـان   بـراي نهادهـاي دموكراتيـك     برمـاس بـر آن اسـت   ها«:نويسد شده است مي 2محور  سوژه

شود، چرا كه با استناد  اما بهتر از كانت در اين كار موفق مي. بسترسازي كند كه كانت آرزو داشت

عنـوان پشـتوانة جامعـة مـدرن        انساني، به  كردن احترام به عزت و مطرح   به ارتباط آزاد از سلطه

كننـد؟ رورتـي در ادامـه     ين درك و احساس همبستگي كمك ميكساني به ا  چه. گويد مي  سخن

آوران تكثّــر،  پيــام  ، بلكــه نــه مبشــران يكپــارچگي و جهــانگرايي، يعنــي فلاســفه«: ســدينو يمــ

تواننـد چنـين احساسـي     هاينـد كـه مـي    ها و اصحاب رسانه نويس دانان، رمان شناسان تاريخ مردم

  ).21: 1390، يرورت(سعت ببخشند را و» ما«توانند دايرة  ا مييراتقويت كنند 

                                                           

1. Communicative reason 

2. Subject center reason 
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ات را      كه تفكر از زمان رنسانس مراحل  بر اين مهم  رورتي با تصريح فلسـفي، دينـي و ادبيـ

كنـد كـه در افـزايش     قـي مـي  لجـايگزين جديـدي ت    مثابه را به  1ادبي  طي كرده، اكنون فرهنگ

ميت فرهنـگ ادبـي آن   اه. دهد مي  ها تلاش بيشتري انجام احساس و تخيل و همبستگي انسان

ا سعادت از نوع فلسفي نيستيم و فرار از زمان و مكان هم يدنبال رستگاري   كه در آن ما به  است

جوانانِ كتابخوان در جستجوي   امروزه«: گويد ل است كه ميين دليبه هم. شود نمي  در آن مطرح

هايي كـه انديشـة    كتاب آن نو. درون ها و شعرها مي شنامهيها، نما سراغ رمان  به   رستگاري، نخست

  ).22: 1388اصغري، (» اند رانده بود حالا به مركز آمده  حاشيه  نوزدهمي به  قرن

شوند كه برآنند  باور محسوب مي ها يك بازي  نويسان، شاعران، اصحاب رسانه از نظر او رمان

دسـته افـراد    نون اين اك). 154: 1385رورتي، (» ندارد  چيزي سرشتي ذاتي و ماهيتي واقعي  هيچ«

اما نه به  ،اند آنان مشاوران اخلاقي«كنند  عنوان منتقدان ادبي، نقش مشاور اخلاقي را ايفا مي به 

. انـد  گرد بـوده  اين دليل كه پرسه  خاصي به حقيقت اخلاقي دارند بلكه به  ياين خاطر كه دسترس

واژگـان    ي براي احتراز از افتادن به دام رو توان بيشتر اند و از اين  هاي بيشتري خوانده آنان كتاب

ها و آثارشـان   از آن يكه رورت ياز جمله كسان). 165: 1385رورتي، (» كتاب واحد دارند  فقط يك

اورول، چارلزديكنز اشاره  چون داستايوفسكي، ولاديميرناباكف، جرج  توان به كساني يبرد م ينام م

بـه  . دهد تـا اثـر نهادهـا بـر ديگـران را درك كنـيم       ميآثار ايشان به ما ياري  ير ويبه تعب. كرد

كنند تا اثرات خود بر ديگران را دريابيم، خوب است اين مهم را در نظر داشته باشـيم   ياري مي ما

: كـه ابتـدا از خـود بپرسـيم      مطالعـة كتـاب ايـن اسـت      هاي گسترش اخلاق هنگـام  يكي از راه

  ).267: 1385رورتي، (» كند ت ميمان خدم اهداف  كتاب براي كمك به كدام اين«

احسـاس و    شود، نگاه به اخلاق همراه با تقويت شور، انداز چنانكه ملاحظه مي در اين چشم

كـانتي   »ارادة نيـك «پنداري جاي مفهوم مهم  كه با افزايش قدرت تخيل و همذات  همدلي است

انتزاعي به  -ست نگاه عقلاني گويد اگر قرار ا كه رورتي به ما مي  بر اين اساس است. رديگ را مي

تواند به حقوق آدميـان بـه    كه مي  اخلاق را كنار بگذاريم و بر آن شويم كه حس همدردي است

هـا تأكيـد كنـيم و بـا      بايد كه بر شباهت خـود و ديگـر انسـان    ،ياري برساند» حقوق بشر«جاي 

هايمـان   ها را بر تفاوت نها بيانگر يك طبيعت بنيادين نيستند، آ گرفتن اينكه اين شباهت مفروض

. (Rorty, 1993: 98)برتري داده و از اين رهيافت ميان خود و ديگران همبستگي ايجـاد كنـيم   

شـده، اخلاقـاً بـر     حقوق بشر مثابة يك روايـت كـلان تجربـه      پذيرد كه فرهنگ البته رورتي مي

                                                           

1. Literature culture 
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بيند بر اينكـه   ا دليلي نمياما اين ر ؛كوشيد  هاي ديگر برتري دارد و بايد كه در توسعة آن فرهنگ

  ).116: 1386رورتي، (مؤيد وجود يك طبيعت جهانشمول بوده است   بگويد اين فرهنگ

دنبال بنيادهـايي عقلانـي بـراي اخـلاق       كه اگر قرار باشد ما به  واقع، رورتي بر آن است به 

يـن سـؤال   همبسـتگي ميـان آدميـان، بـه ا      جاي تلاش در ايجاد حـس  باشيم و به طور مثال به 

بايد خود را آمادة اين كناية   ن اساسيبر ا» آيا اين همبستگي واقعي است؟«فايده بپردازيم كه  بي

  معنـاي پايـان   را بـه    و متافيزيـك   سرورانه، پايـان مـذهب   نيچه نيز بسازيم كه با تأكيد بر اخلاق

  ).374: 1385رورتي، (دانست  بودن مي  ياخلاق

  دموكراسي همچون اخلاق -5

  كـه بـه    اخلاقي و اجتماعي است  اعتقاد بسياري، مضمون اصلي فلسفة رورتي، مضمون ه ب

ديـويي اسـت، و    دار نظريـة جـان   گويد، وام هاي دموكراسي سخن مي آنجا كه دربارة بايسته  ويژه

هاي دموكراسي شـركت كنـد، بـر آن     بيش از آنكه تمايلي داشته باشد تا در مباحثات ناتمام مدل

كه در  ها است  اي از زندگي مشترك انسان كراسي شكلي از حكومت نيست، بلكه شيوهدمو»  است

 ل را مي  مساعي حرف  آن تعاون و تشريك172: 1388اصغري، (» زند او.(  

  دسـت   هاي امـروزي اسـت بـه    بانگير دموكراسيينه نقد دقيقي از مسائلي كه گر  رورتي

اميـد او بـه تحـول در اخـلاق     . كنـد  كـار ارائـه مـي   ها راه آمدن بر آن دهد و نه براي فائق مي

دليـل   شة او دموكراسـي بـه   يرو، در اند از اين . دموكراسي مبتني بر پراگماتيسم و سنّت است

خواست، با اخلاق نسبت نزديكي پيدا  گفت يا مي ديويي مي  ماهيت تعليم و تربيتي آن، چنانكه

عمل بر طبق آداب اجتماعي دارنـد و آنگـاه    اخلاقي ارتباطي نزديك با  چرا كه ارزش. كند مي

سازي  ارزش  پيش آمد، در پي  شان مشخص شد، يعني موقعيتي بغرنج كه اين آداب ناكارآمدي

  ايـن . گيـرد  در اين موارد عمل اخلاقي عنوان با آن حالت آرماني شـكل مـي  . آيند جديد برمي

و لذا عملي اخلاقي است كـه در   جانبة انسان در فلسفة ديويي عبارت است از رشد همه  آرمان

  .گيرد راه رشد انسان صورت مي

، با استناد به تعبير معـروف  كشور شدن كشوررورتي با يادآوري تجربة دموكراسي در كتاب 

متافيزيـك    نه مصلحتي اجتمـاعي، بلكـه    دموكراسي نه صورتي از حكومت«: گفت ديويي كه مي

اخلاق دموكراسي را همانـا رشـد   ). 25: 1383ورتي، ر(» رابطة انسان و تجربة او در طبيعت است

اعتقاد ما بايد دموكراسي را بـه    به. داند هاي علم، اخلاق و سياست مي جانبة انسان در حيطه همه
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ها را به حـداقل برسـانيم و احسـاس مشـترك و      انسان  وجهي ببينيم كه در آن بتوانيم درد و رنج

رورتي تصـريح  . برچيده شود  ند كه بساط رنج و ظلمهمبستگي آدميان هم آنقدر گسترش پيدا ك

كند از آنجا كه اخلاق دموكراسي او چنانكه ديويي گفته بود، بر بنيان فلسفي يا طبيعت بشري  مي

هـا و اصـول    كه سرماية مشترك انديشـه » همگاني  و فرهنگ  سنتّ تجربه«بلكه بر   قرار نگرفته

آنچه برداشتي «: شود راولز نيز نزديك مي ورد نظر جان ة دموكراسي مينظر  شده است، به  پذيرفته

بلكـه  . و محـول بـه مـا نيسـت      مقـدم   بودن آن براي سـاماني  كند درست  مي  از عدالت را توجيه

كه   هاي خود و رسيدن به اين درك است تر ما از خويشتن و خواهش سازگاري آن با درك عميق

بـراي مـا     تـرين آمـوزه   در حيات عمومي ما، اين موجـه   هاي منسجم ما و سنتّ  با توجه به تاريخ

  ).126: 1385رورتي، (تواند باشد  مي

رســد بــه نقــش و اهميــت روشــنفكران در پيشــبرد امــر  بحــث رورتــي بــه اينجــا كــه مــي

رورتــي بــا رد مفهــوم كلاســيك حقيقــت     . كنــد  مــي ياخــلاق دموكراســي هــم اشــارات   

هـا   بـا گـذار از نقـش مهـم آن      ، بـر آن اسـت  كه در كنه بيـنش روشـنفكران بـود    ،بخش رستگاري

كنـد بـا اتخـاذ فلسـفة اميـد،       مـي   در عبور از موانع تحول و اميد، به روشـنفكران امـروزي توصـيه   

ــه  ــدل  ب ــاي مب ــك   ج ــه ي ــدن ب ــزده «ش ــاظر دل ــه   ن ــتهزاءگر جامع ــي، (» و اس  ،)41: 1383رورت

 ــ    در ــه هم ــومي و ب ــار عم ــترش افك ــي و گس ــاي دموكراس ــق نهاده ــت تعمي ــج در يجه ن نه

ــجيمســ   لوتركينــگ روشــنفكران بايــد كســاني چــون مــارتين . كننــد  تــلاش  ركاهش از دردورن

جـاي تأكيـد بـر ذاتيـات و معرفـت جهانشـمول بـر عمـل و اميـد           باشـند كـه بـه     1ولز.جي.واچ

  ).174: 1386ولتن، (كردند  تأكيد مي

  گيري نتيجه

راگماتيست و پسامدرن، با طرح و مفروضة اصلي مقالة حاضر آن بود كه ريچارد رورتيِ نئوپ

جدي در برابر   چالش  خاصي از فلسفة اخلاق،  صورت  بيترت همين   گرا و به بسط نظرية ضدبنيان

شـود   يايجاد كرده چنانكه مدعي م ـ  يگراي كانتي و سودگرايانة بنتهام هاي اخلاق تكليف فلسفه

اساس رهـاكردن   بر اين . ري استت كرد براي وضعيت متكثر جهان كنوني راهكار مناسبين رويا

تي چون حقوق بشـر  يخود كلان روا ، خود به »بازنمايي«و نفي نظرية معرفتي » حقيقت«مفهوم 

هـا بـاز    تري چـون حقـوق انسـان    بودنش كنار زده و جا براي مفاهيم ملموس دليل انتزاعي  را به 
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و درد انسان   و رنج» فهميديگر«گسترش فضاي   امكان  با اين تغيير رورتي مدعي است. كند مي

  .كند ي پيدا مي اهميت بيشتر

  تواند حصـار تنـگ   از جمله اينكه مي. به زعم نگارنده چنين رويكرد واجد امتيازاتي است

كنـد و از    روايت خاص از حقوق بشر آن هـم تنهـا بـا روايـت انسـان سـفيد غربـي كمرنـگ        

از سـوي  . ها جلوگيري كند سياست ها و قرار گرفتن آن براي تحليل برخي خواسته  مستمسك

هـاي محلـي    انگيـزه  ،تـوان اميـدوار شـد    بودن همبستگي مي دادن به محلي  ديگر، با اهميت 

شده و مورد  دهند، بالنده  ديگران اهميت مي  رنج  انساني و اخلاق و فهم  كه بر موازين يديگر

  .توجه وسيع قرار گيرند

ة اخـلاق  ي ـت نظري ـهـا و اهم  يژگيتصر دربارة ون مخيآنچه در ا  رغم ن همه و بهيبا ا

خورد كه خـود او بـه    چشم مي  آمد، مشكلاتي هم در نظرية اخلاقِ همبستگي او به يرورت

سادگي و  رسد او به  نظر مي به . ها نداشته است كردن آن برال تمايلي به برطرفيمثابة رند ل

اي كهن  ، مقوله»در نوع بشر  يتحس عضو«گذرد كه  از كنار اين واقعيت مي  گاه با شيطنت

  پـس تضـاد ميـان   . هاي فرهنگي و فكري گوناگون سيراب شـده اسـت   بوده و از سرچشمه

و جهانگرايانه نيست و هر يـك در جـاي خـود داراي آثـار       بودن حس همنوايي محلي توأم

  .مطلوبي است

اسـت بـه   اخلاق همبسـتگي بهتـر     كند كه براي تقويت و توسعه رورتي مدام گوشزد مي

در   و ايـن شـيوه    دانـيم ايـن مسـئله    نيك مي. كنيم  هاي احساسي، فيلم و رمان رجوع داستان

ت از    ها، تصويرها و حتـّي مجـازي   شرايطي كه ما شاهد توليد انواع صداها، ارزش شـدن واقعيـ

تواند به عكس اثر منفي گذاشته و افكار عمـومي را در جهـت    ، مي م خوديها هست سوي رسانه

 ـ     يدر حال. ها دستكاري كند برداري از احساسات انسان بهره  يكـه دقـت در آثـار و گفتـار رورت

ن موضـوع  يشة خود از كنار چن ـيو فرض قوم محورانة اند يبراليل ينيدهد او با خوشب ينشان م

  .گذرد يم يبه سادگ يمهم

را مـورد   يتا رد فلسفة اخلاق روريد ييأن مقدار به تيرسد كه در ا ياست كه ما را نم يهيبد

شـكن او،   شـالوده  يا هي ـن است كه بايد واژگان رورتي و طـرح نظر ياما مهم ا ،ميل قرار دهيتحل

آور  شكنجه  ها وسواس كه شايد عامل ايجاد آن  هايي است از بيماري  تلاشي مغتنم براي مواظبت

گرايي حاصـل   سمت نسبي  اما بايد مراقب بود كه در غلتيدن به. است» گذاري بنيان« به  يفلسف

  .مياستدلال و در كل اساساً عقلانيت نشو  اعتباري انديشه، برافكني، سبب بي  از اين بنيان
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